
چکيده

موقعيت 1سرزميني، خاک و آب، منابع و ذخاير طبيعي، 

مؤلفه  هاي  از  که  فضاي جغرافيايي  و  محيطي  زيست  شرايط 

زمينه مي باشند،  قدرت  تشکيل دهنده  ملموس  و  عيني 

و  طلبيده  مبارزه  به  را  ملت ها    دولت  که  هستند  هايي 

بديلي  راه حل هاي  تا  مي دارند  وا  تکاپو  به  را  ژئوپليتيستي ها 

ارائه نمايند. در اين ميان، ساختار نظام بين الملل نيز همواره 

خواسته ها  تحقق  براي  بازي  عرصه  يک  و  رقابت  محيط  يک 

سياست  در  بازي  قواعد  با  آشنا  ملت هاي    دولت  منافع  و 

بين الملل بوده است، اما از آنجا که گاه تجمع منافع متعارض، 

بحران پديد مي آورند، ستيز و کشمش دائمي در عرصه روابط 

تحولات  و  اوضاع  مي نمايد.  نظر  به  متداول  امري  بين الملل 

رخ داده در صحنه بين المللي و تأثيرات آن بر مناسبات ميان 

كشورها در منطقة خليج  فارس، ويژگي ها و ساختار جغرافيايي 

سياسي و انساني منطقه، دخالت هاي استعمارگرانه در ساز و 

اين گونه تداعي مي كند كه  كار كشورهاي بومي و نظاير آن، 

پديدار شدن ساختار سياسي  ژئوپليتيك خليج فارس موجب 

سياسي  فضاي  در  که  آنچه  است.  شده  آن  بر  حاكم  كنوني 

امروز خليج فارس با گذشته متفاوت است، تکامل تعارض هاي 

حاصل از عدم توازن در محيط سياسي و ارتقاي آن به سطح 

و  خاورميانه  منطقه  در  وجود  اين  با  است.  برون منطقه اي 

خليج فارس نوعي واپس گرايي در روابط وجود دارد؛ و مصاديق 

و  سرد  جنگ  دوران  عناصر  بارز  تجلي  واپس گرايي  نوع  اين 

حاکميت  به  مي توان  جمله  آن  از  که  نوست  استعمار  حتي 

1. عضو هيئت علمي و استاديار گروه جغرافياي سياسي دانشگاه فارابي.
dr.mh.nami@gmail.com

قدرت نظامي و سلطه گري افکار قدرت گرايي در منطقه اشاره 

كرد. از اين رو با توجه به نقش ژئوپليتيک خليج فارس و وجود 

ذخاير نفت و گاز در منطقه و حضور چهره واقعي قدرت هاي 

استعماري، کشورهاي منطقه در سياست خارجي خود نوعي 

رشد و بالندگي را در جهت حفظ منافع ملي )بيشتر( و حركت 

پژوهش حاضر  آورده اند.  پديد  )کمتر(  منطقه گرايي  به سوي 

بر اساس روش توصيفي  تحليلي انجام شده و در اين راه از 

منابع کتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي، جداول و نمودارهاي 

گوناگون در ارتباط با موضوع تحقيق بهره گرفته شده است. 

ارائه  را  اين سؤال پاسخ لازم  براي  تا  بر آن است  اين تحقيق 

واگرايي  باعث  خليج فارس  ژئوپليتيك  ويژگي هاي  آيا  كند: 

رفتار  که  مي دهند  نشان  نتايج  است؟  آن  ساحلي  كشورهاي 

متأثر  که    خليج فارس  حوزه  کشورهاي  تعاملات  و  سياسي 

از جغرافيا و ژئوپليتيک آن است  در نا همگرايي کشورهاي 

نوشته  اين  اصلي  هدف  است.  داشته  سزايي  به  تأثير  منطقه 

توضيح  منظور  به   تحليلي    نظري  چارچوب  يک  تدوين 

ميان  روابط  بر  خليج فارس  ژئوپليتيک  اثرگذاري  چگونگي 

کشورهاي حاشيه آن است. 

کليدواژه

خليج فارس؛ جغرافيا؛ ژئوپليتيک؛ نا هم گرايي )واگرايي(؛ 

هم گرايي؛ ژئواکونوميک.
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مقدمه

و  منطقه اي  بعد  در  کشورها  جايگاه  و  نقش  بررسي  در 

بارز و  نظام بين الملل، نقش عوامل جغرافيايي و ژئوپليتيکي 

قابل تأمل است. هر کشوري با توجه به چگونگي قرارگرفتن 

تأثيرپذيري  نحوه  و  منطقه  يک  در  مرزهايش  و  سرزمين 

کشورهاي  و  هم جوار  کشورهاي  با  ارتباط  کيفيت  در  آن  از 

فرامنطقه اي، داراي نوعي ارتباط است که چگونگي اين ارتباط 

را جغرافياي آن کشور تعريف مي کند. در بررسي نقش عوامل 

و  نظري  پايه هاي  برخي  به  که  است  لازم  ابتدا  ژئوپليتيک، 

تکامل  چراکه  شود؛  پرداخته  ژئوپليتيک  مطالعات  مفهومي 

ملت ها و کشورها از نوع و ماهيت »محيط جغرافيايي«اي که در 

آن زندگي مي کنند، اثرپذيري مستقيمي دارد. محيط همواره 

زمينه هاي رشد را فراهم مي آورد و جغرافياي سياسي است که 

چگونگي پديده ها را مورد مداقه قرار مي دهد. 

اگر ژئوپليتيک را همان آرمان هاوس هوفر1 که مي خواست 

آن را به نوعي خودآگاهي جغرافيايي از دولت تبديل کند )لورو 

و توال، 1381: 12( بدانيم، براين اساس به نظر مي رسد که 

بر عوامل و اشکال محيط طبيعي و  عمدة تمرکز ژئوپليتيک 

انساني است؛ بنابراين محيط جغرافيايي زمينه ساز توسعه يک 

کشور محسوب مي شود.

با گستره  منطقه خليج فارس، هشت کشور  در  هم اکنون 

جمعيتي  و  مربع  کيلومتر   4/665/000 حدوداً  سرزميني 

بالغ  بر 126 ميليون نفر در کنار هم و با پيوستگي سرزميني 

نيمه  درياي  خليج فارس،  دارند.  قرار  است(  جزيره  )بحرين 

بسته اي است که هشت کشور بر کرانه هاي آن واقع شده اند؛ 

در اين ميان، ايران بيشترين و عراق، کمترين طول سواحل 

داراي  خليج فارس  هم کرانه  کشورهاي  دارند.  را  دريا  اين  در 

اين  گونه اي  که  به   هستند؛  دنيا  گاز  و  نفت  ذخاير  بيشترين 

انرژي دنيا« لقب گرفته است و دست کم طي  منطقه »مخزن 

ساليان آينده نيز نقش محوري اي در حيات اقتصادي جوامع 

اطراف خود خواهد داشت. منطقه خليج فارس،  و کشورهاي 

1. Haushofer

همواره از يک »هم گرايي منطقه اي«2 3 که کشورهاي حاشيه 

محروم  باشند  پيوسته  به هم  اتحاديه،  و  متحد  به صورت  آن 

بوده است.

بيانمسئله

ثبات  داشتن  براي  کشورها  و  جوامع  کنوني،  دنياي  در 

نيازمند  ملي،  منافع  بيشتر  چه  هر  تأمين  جهت  منطقه اي، 

هستند.  بين الملل  نظام  و  خود  منطقه  در  دوستانه اي  روابط 

تأمين منافع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، همگي 

در دنياي کنوني نيازمند روابط چندجانبه کشورها در منطقه 

جغرافيايي بلافصل خود و در نظام فرامنطقه اي است؛ به ويژه 

کشورهايي که در يک حوزه جغرافيايي داراي علايق مشترک 

هستند، نيازمند ارتباط و سازمان منطقه اي هستند. در جهان 

ژئواکونومي و نظم نوين جهاني که ابرقدرت ها هر يک به  زعم 

خود تعريفي از آن دارند دستيابي به يک هم گرايي منطقه اي 

در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس ضروري به نظر مي رسد.

ميان  بهتر  تعامل  نحوه  در جهت  کاربردي  توصيه  امروزه 

سر  بر  پايدار  ارتباط  ايجاد  و  خليج فارس  حاشيه  کشورهاي 

و  جغرافيايي  عوامل  تأثيرات  بررسي  نيازمند  آنجا،  منافع 

ژئوپليتيکي در منطقه خليج فارس است.

روشتحقيق

در اين نوشته نويسندگان به دنبال مسئله اصلي شناخت 

حاشيه  کشورهاي  واگرايي4  بر  تأثيرگذار  ژئوپليتيک  عوامل 

خليج فارس هستند تا بتوان بر اساس آن با نگاهي پژوهش محور، 

از منطقه مهم خليج فارس به دست  درک ژئوپليتيک دقيقي 

منابع  از  و  تحليلي  توصيفي  روش  از  پژوهش  اين  در  آورد. 

کتابخانه اي و سايت هاي اينترنتي و نيز از جداول و نمودارهاي 

گوناگوني که با موضوع تحقيق ارتباط داشته اند بهره گرفته 

اصلي  سؤال  اين  به  تا  است  آن  بر  تحقيق  اين  است.  شده 

2. Regional Integration
کشورها  ژئواستراتژيک  و  ژئواکونوميک  ژئوپليتيک،  درهم آميزي  معني  به   .3
به  هم گرايي  سياسي،  بعد  در  البته  است.  جهان  گوناگون  مناطق  در  ملت ها  و 
معني پيوستن کشوري به خانواده کشورها در منطقه يا جهان نيز گفته مي شود 

)پيشگاهي فرد، 1386: 754(.
4. Divergence
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باعث  ژئوپليتيک خليج فارس  »آيا ويژگي هاي  پاسخ گويد که 

راستا، فرضيه   اين  آن است؟« در  واگرايي کشورهاي ساحلي 

بررسي شده، آن است که ويژگي هاي ژئوپليتيک خليج فارس 

سبب واگرايي کشورهاي ساحلي آن شده.

مبانينظري

1.جغرافياوژئوپليتيک

آن  طريق  از  بتوان  که  است  اين  جغرافيا  وجودي  فلسفه 

اختلاف در پديده ها را از يک مکان به مکان ديگر مورد مطالعه 

قرار داد. ارزش جغرافيا به عنوان يک رشته دانشگاهي به ميزاني 

يک  مختلف  خصوصيات  بين  روابط  بتواند  که  دارد  بستگي 

ناحيه را به  طور مشخص بازگو کند. سؤال اصلي جغرافيايي آن 

است که »چرا اين پديده در اينجا به اين شکل است؟« )هولت 

موضوع  مکان ها،  ميان  تفاوت  بنابراين   )19  :1376 ينسن، 

اصلي علم جغرافياست. اين مکان ها در مناطق مختلف جهان 

تفاوت ها و شباهت هايي دارند و انسان هاي زيادي با فرهنگ ها 

و ديدگاه هاي گوناگون، اين مکان ها را اشغال کرده اند.

 تعاريف متعددي از جغرافيا صورت گرفته است؛ از جمله 

تفسير  و  توصيف  جغرافيا،  مي گويد:  هارتشورن1  ريچارد
سامان مند و استدلالي جنبه هاي متغير سطح زمين را به عهده 

بيان  نيز  شکويي  حسين .)18 ج1:   ،1375 )شکويي،  دارد 

مي کند که جغرافيا، روابط متقابل ميان انسان و محيط و يا 

انسان و مکان را با ميانجي گري فرايندهاي نهادي و ساختاري 

مطالعه مي کند )شکويي، 1382، ج2: 287(.

يکي از شاخه هاي علم جغرافيا، جغرافياي سياسي است که 

به بررسي تأثيرات تفکرات و تصميمات دولت مردان و حاکمان 

مي پردازد.  کشور  آن  سرزميني  داخل  محيط  بر  کشور  يک 

جغرافياي سياسي نيز داراي شاخه اي به نام ژئوپليتيک است 

)1899م.(  سوئدي  کلين  رودلف  توسط  بار  اولين  براي  که 

مطرح شد. در واقع وي از نظريه موجود زنده بودن ممالک که 

شده  عنوان  سياسي  جغرافياي  پدر  راتزل2  فردريک  توسط 

از  بخواهيم  اگر   .)9  :1380 )عزتي،  مي کرد  طرفداري  بود، 

1. Richard Hartshorne
2. Friedrich Ratzel

جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي )ژئوپليتيک( تعريف 

ساده اي را ارائه کنيم، بايد بگوييم:

بر را انسان اثرتصميمگيريهايسياسي »جغرافيايسياسي

انساني بهمحيطهاي اشکالجغرافياييمربوط و رويچهره

مشخصشده)کشور(چونحکومت،مرز،مهاجرت،ارتباطات،

توزيع،نقلوانتقالو...مطالعهميکندودرمقابل،سياست

پديدههاي يا اشکال و محيط اثر ژئوپليتيک، يا جغرافيايي

منابع زمين، شکل جغرافيايي، موقعيت چون محيطي

کمياب،امکاناتارتباطيوانتقالي)زميني،دريايي،هواييو

فضايي(،وسايلارتباطجمعيوغيرهرادرتصميمگيريهاي

جهاني، و منطقهاي گسترده سطح در ويژه به سياسي،

.)128  :1381 )مجتهدزاده، ميکند« بررسي و  مطالعه

در واقع ژئوپليتيک ابزاري براي ابرقدرت ها، جهت تسخير 

رسيدن  و  خود  جغرافياي  حوزة  از  خارج  سرزمين هاي 

حاکمان به اميال توسعه طلبانه خود است:

ويژهاي شيوه بهمنزله خود نخستين مراحل در »ژئوپليتيک

شماري امپرياليستي پروژه محتواي در علمي، انديشيدن از

ازحکومتهاوقدرتهاينيمهنخستقرنبيستم،توانست

و سازد متداول سياسي مطالعات در را انديشيدن« »جهاني

بهدستدهد« ازجهانسياسي روشني ديدگاههايعمومي

)همان:129(.

ژئوپليتيک،  موضوعات  و  مفاهيم  رويکردها،  برداشت ها، 

هر يک به نحوي با پديده قدرت سروکار دارد و اغراق نيست 

اگر گفته شود که جوهر ژئوپليتيک را »قدرت« تشکيل مي دهد. 

شرايط  تغيير  با  ژئوپليتيک  عوامل  قدرت آفريني  ميزان  البته 

زمان و مکان، متفاوت است. بنابراين پديده قدرت در کشورها 

خصلتي پويا دارد و زمينه دستيابي به توانايي و قدرت بيشتر را 

به  منظور پشتيباني لازم از منافع و امنيت ملي فراهم مي آورد.

مجموعه عوامل مؤثر در ژئوپليتيک،  همان عوامل جغرافيايي 

و  تقسيم مي شوند  انساني  و  دو بخش طبيعي  به  که  هستند 

تفاوت در بار سياسي حاکم بر عوامل انساني است که بايد مورد 

توجه واقع شود. به عبارت ديگر، عوامل انساني با بار سياسي 

بررسي مي شوند. از طرف ديگر، عوامل مزبور در ژئوپليتيک به 

عوامل ثابت و متغير نيز تقسيم مي شوند:
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جغرافيايي؛  موقعيت   1 ژئوپليتيک:  ثابت عوامل الف(

)مرزها، شبکه آب ها،  توپوگرافي  و فضا؛ 3 وضع  2 وسعت 

ناهمواري ها(؛ 4 شکل کشور.

ب(عواملمتغيرژئوپليتيک: 1 جمعيت؛ 2 منابع طبيعي 

)منابع غذايي، منابع معدني(؛ 3 نهادهاي سياسي و اجتماعي 

بين الملل  نظام  ويژگي هاي   4 105(؛   -78  :1380 )عزتي، 

)دگرگوني مراکز قدرت جهاني( )اطاعت، 1376: 59(.

نظرهايي  اختلاف  ژئوپليتيک،  و حيطه  تعريف  در  امروزه 

وجود دارد. کولين اس.گري1 نويسنده کتاب ژئوپليتيک عصر 

به  اشاره  با  و  برابر مي بيند  ژئوپليتيک  با  را  امنيت  هسته اي، 

انرژي  جغرافيا،  مي گويد:  نفت  تأمين  در  هرمز  تنگه  اهميت 

امنيت،  و  است  امنيت  اقتصاد،  است؛  اقتصاد  انرژي،  است؛ 

ژئوپليتيک )حافظ نيا، 1385: 25- 26(.

→ جغرافيا → انرژي  →اقتصاد  →امنيت  ژئوپليتيک 

بنابراين، ژئوپليتيک »درک واقعيت هاي محيط جغرافيايي 

در  بتوان  که  نحوي  به  است؛  قدرت  به  دستيابي  به  منظور 

بالاترين سطح وارد بازي جهاني شد و منافع ملي و حيات ملي 

را حفظ کرد. همچنين گفته اند ژئوپليتيک علم کشف روابط 

محيط جغرافيايي و تأثير آن بر سرنوشت سياسي ملل است« 

)عزتي، 1388: 7(. از سوي ديگر، »ژئوپليتيک بايد به اطلاعات 

جغرافيايي دست پيدا کند و به همين علت است که اغلب در 

داشته  مشارکت  سياست،  جهان  در  قلمرو  سر  بر  درگيري ها 

قدرت  بين  رابطه اي  چه  که  کند  بيان  بايد  ژئوپليتيک  است. 

تأثير مردم بر جهان پيرامونشان و منابع و دانش آن ها وجود 

دارد« )عزتي، 1386: 70(.

2.همگراييوواگراييمنطقهاي

انسان  همواره نيازمند به ارتباط و وابستگي است و بدون 

برقراري پيوند و ارتباط متقابل، نخواهد توانست نيازهاي خود 

اين رو در هم گرايي و پيوستن به يکديگر  از  را برطرف سازد. 

کردن  برطرف  و  توسعه يافتگي  سطح  به  مي توان  که  است 

1. Colin S. Gray

نيازها و احتياجات رسيد. در واقع، از زماني که انسان توانست 

آتش را کشف و يا خط را اختراع کند، همواره درصدد ايجاد 

برقراري و ارتباط با هم نوع خود بوده است. به مرور زمان، روند 

برقراري همکاري ميان گروه هاي انساني، ابعاد گوناگوني را به 

خود گرفت و با گذشت زمان و تکامل فکري انسان، اين روند 

بهتر و بيشتر شد. هم گرايي و واگرايي ميان انسان ها هميشه 

وجود داشته است؛ به  طوري  که يکي بدون ديگري معني و 

مفهوم پيدا نمي کند.

و  دولت ها  روابط  در  متضاد  رفتار  دو  واگرايي  و  هم گرايي 

فرايند  يا سقوط  و  بقا  بازيگران سياسي است. شکل گيري،  يا 

نسبت  بازيگران  و  تلقي دولت ها  از  تابعي  واگرايي  و  هم گرايي 

به منافع ملي و جمعي يا فردي خود است. فرايند هم گرايي و 

واگرايي در ارتباط با بازيگران سياسي و دولت ها از احساس و 

درک هدف و منفعت مشترک و يا بر عکس آن، اهداف و منافع 

پيدا  ادامه  آن  بعدي  مراحل  و سپس  متعارض شروع مي شود 

تقويت روند کمک  به  يا کاتاليزور  و  نيروهاي اصلي  و  مي کند 

تجلي  حيث  از  فرآيندها  اين  نمايند.  کامل  را  فرآيند  تا  کرده 

فضايي، ممکن است در مقياس هاي محلي، منطقه اي و جهاني 

شکل بگيرند. مرحله پاياني فرآيندهاي مزبور را يکپارچگي با 

پيامدهايي چون امنيت، صلح و توسعه و يا برعکس تجزيه با 

پيامدهايي چون تنش، جنگ و توسعه نيافتگي تشکيل مي دهد. 

نزديک  و  تقريب  از  به لحاظ مفهومي، عبارت است  هم گرايي 

شدن افراد به سمت نقطه اي مشخص که معمولًا به عنوان هدف 

مشترک آنان شناخته مي شود. واگرايي در برابر آن، عبارت است 

از تفکيک و جدايي از همديگر و دور شدن آن ها از هدف مشترک 

و حرکت به سمت هدف هاي خاص )حافظ نيا، 1385: 373(.

بين الملل  نظام  در  عنوان يک سيستم  به  لاجرم کشورها 

رفتار مي کنند که در اين بين هر سيستم شامل يک درونداد و 

برونداد است. به اين ترتيب، برونداد يک سيستم ممکن است 

درونداد سيستم ديگري باشد که به آن مربوط است. سيستم ها 

آنگاه که در جهت واگرايي عمل مي کنند، باعث ايجاد وحدت 

يا تفرقه در قالب يک سيستم کل در سطح منطقه اي يا جهاني 

مي شوند. به  طور کلي ويژگي هاي سيستم هاي واگرا در صحنه 

روابط بين الملل عبارتند از:
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بين الملل را تشکيل مي دهند. ساختارها دروندادها را دريافت 

کرده و آن ها را از صورت وظايف به  صورت کنش ها درمي آورند. 

تصميمات دسته جمعي، بروندادهاي نظام بين الملل هستند و 

اين بروندادها ممکن است محيط بين الملل را به نحوي تغيير 

دهند که باعث ايجاد تمايلات هم گرايانه يا واگرايانه در درون 

نظام بين الملل شوند. اگر ساختارهاي ضعيف نظام بين الملل از 

پس وظايف برنيايند، بروندادهاي آن ها وارد محيط بين الملل 

مي شوند که در آن بازيگران ملي آماده اند تا نهادهاي معطوف 

به همکاري در سطح بين الملل را تقويت يا تضعيف کنند. در 

هر صورت، اهداف بازيگران احتمالًا باعث پيدايش کارکردهاي 

عواقب  است  نتايج کنش هايي که ممکن  معناي  به  جديدي 

ناخواسته اي در پي داشته باشند مي شوند. 

اهداف و کارکردها به دو طريق ممکن است نظام بين الملل 

را دگرگون سازند: 1( منجر شدن به نوعي تجربه و فراگيري که 

اهداف اوليه بازيگران را تقويت کرده و در نتيجه به همگرايي 

به  که  فراگيري  و  تجربه  نوعي  به  منجر شدن  مي انجامد. 2( 

واگرايي  به  نتيجه  در  و  کرده  کمک  اهداف  مجدد  ارزشيابي 

مي انجامد )دوئرتي و فالتزگراف، 1372: 666- 677(.

بنابراين، براي ايجاد يک پيوند منطقه اي جهت گسترش 

همکاري و رفع موانع واگرايي ميان نظام هاي سياسي و دولت 

ملت ها در يک منطقه ژئوپليتيک، نياز به اتحاد و پيوند ميان 

منطقه اي  همکاري هاي  گسترش  بدون  امروزه  کشورهاست. 

وجود  واگرايي  موانع  کردن  برطرف  امکان  دولت ها،  ميان 

نخواهد داشت و نياز انسان ها به مايحتاج اوليه و اقتصاد که 

جمله  از  کشورهاست  ميان  اصلي  گفتمان  حاضر  حال  در 

شاخص ها جهت برقراري ارتباط و همکاري است.

اقتصادي  روندهاي  به  ويژه اي  اهميت  منطقه سازي  در 

مستقل داده شده است که منتهي به ايجاد وابستگي متقابل 

اقتصادي در يک حوزه مشخص جغرافيايي مي شود و مهم ترين 

تجارت خصوصي، جريان  بازارها،  آن  در  رفته  کار  به  نيروي 

»بلا  چنانکه  است؛  دولتي  تصميم گيري  و  سرمايه گذاري 

بالاشا«، روند همگرايي اقتصادي را در پنج مرحله طبقه بندي 

مي کند )فارساني، 1377: 32(.

 عموماً نظام هاي تک رو، انقلابي و ديکتاتوري را بايد جزو 

نظام هاي واگرا به حساب آورد؛

 نظام هاي واگرا داراي رهبران و نخبگاني اصولًا درون گرا 

هستند و کوششي در جهت ايجاد رابطه و باز کردن مرزهاي 

خود با دولت هاي خارجي ندارند.

 نظام هايي که سابقه خوبي در تعهد به پيمان ها، اقوال و 

معاهدات بين المللي ندارند، واگرا هستند.

 نظام هاي ناپايدار و ناامني که همواره از قرار گرفتن تحت 

سلطه قدرت بزرگ تر وحشت دارند، واگرا هستند.

 نظام هايي که احساسات ملي، قومي، ميهني و يا عقيدتي 

در آن ها شديد است، معمولًا واگرا هستند.

بر عکس، نظام هاي همگرا داراي خصوصيات زير هستند:

عموماً به صورت مردم سالار اداره مي شوند و به نقش و اعتبار 

همکاري هاي اقتصادي و سياسي و ايجاد علقه هاي فرهنگي و 

اجتماعي معتقدند و اهميت بيشتري به آن ها مي دهند.

منافع  جهت  در  ملي  حاکميت  و  منافع  احساسات، 

بين المللي کنترل و محدود مي شود.

قدر که ممکن است  از طرف ديگر، عامل جغرافيا همان 

باعث وحدت باشد، مي تواند موجب تجزيه و تفرقه ملت ها نيز 

بشود. در واقع عامل جغرافيا و مجاورت و پيوستگي سرزميني، 

بين حکومت هاي هم جوار  زماني که علايق مشترک دوستي 

کامل،  ادغام  مرحله  تا  را  وحدت  رشته هاي  باشد،  برقرار 

بين  سياسي  تضادهاي  چنانچه  برعکس،  مي بخشد.  تحکيم 

باعث مطرح  اين مجاورت ها  باشد، عموماً  داشته  آن ها وجود 

شدن دعواهاي مختلف ارضي و زنده شدن اختلافات ديرينه 

مرزي و درنهايت اصطکاک و تفرقه و در بسياري موارد جنگ 

مي شود )کاظمي، 1370: 60- 64(.

در ارتباط با اين گونه کنش ها در روابط ميان کشورها در 

نظام بين الملل، هاس اين مسئله را مورد توجه قرار مي دهد 

ملي  مرزهاي  تا چه حد مي تواند  بين المللي  که يک سازمان 

سازد.  دگرگون  را  بين الملل  نظام  نتيجه  در  و  درنورديده  را 

سياست هاي دولتي که حاصل تعامل بازيگران ملي با محيط 

مي دهد.  تشکيل  را  بين الملل  نظام  دروندادهاي  است  خود 

نظام  ساختار  سازمان ها،  و  شده  پذيرفته  قوانين  مجموعه 
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جدول1.روندهمگرايياقتصاديطبقنظربلا

ويژگيهاوشاخصهامرحله

1. فقدان هرگونه تعرفه يا سهميه بندي1 منطقه آزاد تجاري

2 اتحاديه گمرکي
1. فقدان هرگونه تعرفه يا سهميه بندي؛ 

2. تعرفه هاي خارجي مشترک.

3 بازار مشترک
1. فقدان هرگونه تعرفه يا سهميه بندي؛

2. تعرفه هاي خارجي مشترک؛
3. نقل و انتقال آزاد عوامل توليد.

4 اتحاديه اقتصادي

1. فقدان هرگونه تعرفه يا سهميه بندي؛
2. تعرفه هاي خارجي؛ 

3. نقل و انتقال آزاد عوامل توليد؛
4. هماهنگي سياست هاي اقتصادي.

5 هم گرايي تمام عيار اقتصادي

1. فقدان هرگونه تعرفه يا سهميه بندي؛ 
2. تعرفه هاي خارجي مشترک؛ 

3. نقل و انتقال آزاد عوامل توليد؛ 
4. هماهنگي سياست هاي اقتصادي؛ 

5. وحدت در سياست گذاري و وجود نهادهاي سياسي و اقتصادي.

خليج فارس  ژئوپليتيک  منطقه  در  جدول،  اين  طبق 

يک  ايجاد  تا  پيداست  کشورها  ميان  روابط  از  که  همان طور 

استراتژيک دنيا مشاهده  آنچه در ديگر مناطق  مانند  اتحاديه 

مي شود، فاصله زيادي وجود دارد. کشورهاي حاشيه خليج فارس 

در تعيين مرزهاي دريايي خود هنوز به توافق نرسيده اند؛ چه 

اينکه بخواهند نقش مرزها را در مراودات ميان خود  به  رسد 

کم رنگ کنند. در حقيقت، در ميان کشورهاي منطقه، عوامل 

اتحاد منطقه اي شکل  تا يک  باعث شده  واگرايي  ايجادکننده 

نگيرد؛ هرچند که اين منطقه ظرفيت ايجاد اتحاد و هم گرايي 

منطقه اي را ميان کشورها دارد.

3.همسايگانوچالشها

هدف اساسي و غيرقابل تغيير هر دولت ملتي، بقاي ملي 

است و اين مهم خود درگرو مقوله تهديد است. شدت جريان 

تهديدهايي که خارج از فضاي سرزميني، دولت را هدف قرار 

تعداد همسايگان  تأثير  بيروني، تحت  تهديدهاي  يا  مي دهند 

است. در واقع امنيت ملي هر کشوري از نظر تهديدهاي پيراموني 

تابع تعداد دولت ها و کشورهاي هم جوار است و در بيشتر موارد 

هر چه همسايگان بيشتر باشد، تأکيد دولت و مردم بر مسائل 

امنيتي نيز بيشتر خواهد بود. ريچارد سن1، رياضيدان، استعداد 

تعداد  تابع  را  مشاجره  منابع  جمله  از  ناحيه اي،  بين  روابط 

همسايگان دانسته، مي نويسد: »در کشوري مانند آلمان با نه 

کشور مجاور در قلمرو خود، نسبت به کشورهاي ديگر مانند 

پرتغال تنها با يک همسايه، بسيار بيشتر امکان حدوث مشاجره 

وجود دارد« )کريمي پور، 1380: 15- 16(.

عواملجغرافياييتهديدکننده

که  را  دردسرزا  بالقوه  جغرافيايي  محور  دوازده  هاگت 

مي توانند موجب مشاجره و منازعه دولت هاي همسايه شوند 

چنين برمي شمرد:

به  دسترسي  براي  خشکي  در  محصور  دولت  تمايل   )1

کشورهاي  يا  کشور  سرزميني  فضاي  طريق  از  آزاد  آب هاي 

همسايه؛

1. Lewis F. Richardson
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2( ربودن آب علياي رود؛

3( گسترش سرزمين يک گروه واحد قومي در دو سوي 

مرز بين المللي؛

4( تغيير مرز بين المللي به دليل تغيير مسير رودخانه؛

5( اختلاف در تعيين مرز و چگونگي بهره برداري از درياچه 

مشترک؛

6( منابع مهم معدني با موقعيت سرحدي؛

7( منابع نفتي امتداد يافته در دو سوي مرز؛

8( ادعاي ارضي مبني بر تهديد شهرهاي مرزي؛

9( جنبش جدايي طلبانه داخلي مورد حمايت همسايه يا 

همسايگان؛

10( کوچ فصلي چادرنشينان دامدار در دو سوي مرز؛

در  اکثريت  گروه  به  وابسته  اقليت  گروه  از  حمايت   )11

آن سوي مرز؛

12( اختلاف تفسير درباره خط تقسيم آب )آب پخشان( 

)هاگت، 1379، ج2: 372(.

در  گفت  بايد  تنش زا،  جغرافيايي  عوامل  اين  به  توجه  با 

مشاهده  عوامل  اين  نيز  خليج فارس  حاشيه  کشورهاي  ميان 

مي شوند و هر کدام از اين عوامل و يا چندين عامل با هم در 

ايجاد چالش و تنش ميان کشورهاي منطقه تأثيرات عمده اي 

برجاي گذاشته اند.

4.ويژگيهايجغرافياييوژئوپليتيکيخليجفارس

جهان  به  فرد  منحصر  مناطق  جزو  خليج فارس،  حوزه 

نيمه  درياي  عنوان  به  خليج فارس  طبيعي،  لحاظ  به  است. 

مي دهد.  تشکيل  را  هند  اقيانوس  حاشيه اي  قسمت  بسته، 

دوران  زمين شناختي  تحولات  ميراث  بسته،  نيمه  درياي  اين 

مساحت  و  دارد  سال  ميليون   35 از  بيش  سني  و  بوده  سوم 

آن بين 232/850 تا 251/226 کيلومتر مربع گزارش شده 

است )اسدي، 1381: 7(. البته در زمان تشکيل آن، به  مراتب 

مساحت آن بيش از امروزه بوده است؛ به  طوري که قسمت بيشتر 

تا  تا کوه هاي زاگرس  برازجان، خوزستان، بهبهان  جلگه هاي 

اواخر دوران سوم زير آب قرار داشته است )يغمايي، 1352: 2(. 

آب قابل ملاحظه اي که وارد خليج فارس مي شود، از رودهاي 

کارون، دجله و فرات است؛ که دو رود اخير بعد از پيوستن به 

بارش  به خليج فارس مي ريزند. ميزان  اروندرود  هم و تشکيل 

خليج فارس  شمالي  سواحل  در  و  است  اندک  خليج فارس  در 

نسبت به سواحل جنوبي آن بارش بيشتري دريافت مي شود؛ 

در سواحل عربستان سعودي مقدار باران ساليانه 60 ميلي متر 

و در سواحل شمالي خليج فارس در ايران 360 ميلي متر است و 

حجم جريان هاي سطحي اين حوزه 45 ميليارد متر مکعب در 

سال است )قزويني، 1374: 12(. به دليل تبخير بيشتر نسبت 

به ورودي آب به خليج فارس، ميزان شوري آب آن بالاست. اين 

تا 70 در هزار و در مناطق کم عمق بين 60  شوري بين 38 

پستانداران،  آبزيان خليج فارس شامل  است.  هزار  در  تا 200 

صدف ها  انواع  و  جلبک ها  بي مهرگان،  ماهيان،  پرندگان، 

است؛  متنوع  نيز  خليج فارس  هوايي  و  آب  شرايط  هستند. 

تا 34 درجه سانتي گراد و  به 32  ماه هاي گرم  حداکثر دماي 

در زمستان در شمال آن 15 درجه و در تنگه هرمز 21 درجه 

تا 40 متر دماي آب 21  سانتي گراد مي رسد، و در عمق 20 

درجه است )حافظ نيا، 1385: 17(.

]خليج فارس[ از نظر منابع دريايي زيستي، با داشتن صدها 

به طوري که  است؛  جهان  درياي  غني ترين  تغذيه،  قابل  گونه 

متجاوز از 340 گونه ماهي در آب هاي خليج فارس وجود دارد 

اثري  آن  پيرامون  ساکنان  تغذيه  در  ماهي  انواع  فراواني  که 

عميق و ريشه دار بر جاي گذارد ه است؛ تا جايي که ارکان تغذيه 

مردمان اين منطقه را تشکيل مي دهد )دهزاد، 1374: 123(.

ذخاير  وجود  خليج فارس،  طبيعي  ويژگي هاي  بر  علاوه 

عظيم نفت و گاز و تنگه هرمز در اين درياي نيمه  بسته اهميت 

و نقش فوق العاده اي را به آن داده است؛ به  طوري که وجود اين 

ويژگي ها باعث شده کشورهاي ساحلي از ثروت هاي سرشاري 

از  عربستان  و  کويت  همچون  کشورهايي  و  شوند  برخوردار 

جمله کشورهاي ثروتمند دنيا محسوب گردند.

وقتي که براي نخستين بار ژاک دو مورگان فرانسوي )رئيس 

به  سال 1892م.  در  ايران(  در  فرانسه  باستان شناسي  هيئت 

در  که  کرد  اعلام  باستان شناسي،  کاوش هاي  انجام  هنگام 

ناحيه قصرشيرين نزديک مرز ايران و بين النهرين نفت وجود 

دارد، آغاز فصل جديدي در تاريخ تحولات سياسي و اقتصادي 

ايران و منطقه خليج فارس شد )اسدي، 1381: 39(. قابل ذکر 
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اين  به  از آن منحصر  بهره برداري  و  نفت  از  استفاده  است که 

زمان نيست و در جنوب ايران در دوره عيلامي ها نيز استفاده 

همين  )نفت(  سياه  طلاي  اين  اهميت  درباره  است.  مي شده 

سال  در  انگليسي،  معروف  نويسنده  لندن1،  پرونال  که  بس 

1914م. درباره اهميت نفت ايران مي گويد:

مايلدرظلمت فاصله145 در را راهخود »مايعسياهيکه

معادنتاجزيرهآبادانپيداميکند،يکروزثابتخواهدکرد

کهخونلازمبرايبقايماخواهدبود«)همان: 40(.

انتقال نفت خليج فارس از نظر هزينه، مقرون به صرفه تر 

و ارزان تر از ديگر مناطق است. »هزينه انتقال هر تن نفت از 

بين 2  بازار جهاني  در  دورترين مصرف کننده  به  خليج فارس 

تا 5 دلار، نفت درياي شمال 10 دلار و يک تن نفت درياي 

عنوان  به  نفت   .)45  :1388 )عزتي،  است«  دلار   17 خزر 

مهم ترين سوخت انرژي جهاني همچنان پابرجاست و حداقل 

تا سال 2030 م. بر اساس پيش بيني هاي دو سناريوي مرجع 

و سناريوي سياست 450، کماکان بيشترين مصرف را در بين 

 3 و   2  ،1 شماره  شکل هاي  دارد.  فسيلي  سوخت هاي  ديگر 

ميزان مصرف و جايگاه نفت و گاز را در مخلوط سوخت جهاني 

نشان مي دهد. با توجه به اين موضوع و نقشي که ذخاير عظيم 

منطقه  اين  دارد،  جهان  سوخت  توليد  در  خليج فارس  نفت 

ژئوپليتيک  و  ژئواستراتژيک  منطقه  يک  عنوان  به  همچنان 

اهميت خود را حفظ خواهد کرد.

1. Pronol London

شکل 3. مخلوط سوخت جهاني در 2030 م. سناريوي سياست 450

)Wicks Mp, 2009: 22( .شکل 1. خلوط سوخت جهاني در 2006 م

شکل 2. مخلوط آينده سوخت جهاني در 2030 م. سناريوي مرجع

جدول2.آماروارقامذخايرنفتيکشورهايحوزهخليجفارسدرسال2006م.

کشور
ميزان ذخاير نفت 
بر حسب ميليارد 

بشکه

ظرفيت توليد نفت 
بر حسب ميليون 

بشکه در روز

ميزان توليد بر 
حسب ميليون 

بشکه در روز

ميزان مصرف بر 
حسب ميليون 

بشکه در روز

ميزان صادرات 
بر حسب ميليون 

بشکه در روز

262/312/110/72/10/7عربستان

4/11/62/5¾136/3ايران

115220/61/4عراق

15/21/21/10/12قطر
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کشور
ميزان ذخاير نفت 
بر حسب ميليارد 

بشکه

ظرفيت توليد نفت 
بر حسب ميليون 

بشکه در روز

ميزان توليد بر 
حسب ميليون 

بشکه در روز

ميزان مصرف بر 
حسب ميليون 

بشکه در روز

ميزان صادرات 
بر حسب ميليون 

بشکه در روز

97/83/12/90/42/5امارات

101/52/82/70/52/2کويت

0/10/10/050/030/02بحرين

----5/6عمان

72823/623/65/318/2جمع

)منبع: قاليباف و پوينده، 1386: 45(

جدول3.آماروارقامذخايرگازطبيعيکشورهايحوزهخليجفارس

کشور

ميزان ذخاير اثبات شده 
گاز بر حسب تريليون 
فوت مکعب در سال 

2006 ميلادي

ميزان توليد گاز خشک 
در هر روز بر حسب 

تريليون فوت مکعب در 
سال 2006 ميلادي

ميزان مصرف بر 
حسب تريليون فوت 

مکعب در سال 2005 
ميلادي

صادرات LNG بر 
حسب تريليون فوت 

مکعب در سال 2005 
ميلادي

-2402/52/5عربستان

-9743/63/6ايران

-1120/10/1عراق

9101/60/71قطر

2141/71/50/3امارات

-550/40/4کويت

-30/40/4بحرين

250810/39/21/3جمع

)منبع: قاليباف و پوينده، 1386: 49(

و  ژئواستراتژيکي  نظر  از  خليج فارس  ديگر  ويژگي 

تنگه اي  هرمز،  تنگه  است.  هرمز  تنگه  وجود  ژئوپليتيکي، 

هلالي شکل است که 187 کيلومتر طول دارد. عمق اين تنگه 

از شمال به جنوب متغير است و به دليل شيب تند کف آن، 

نزديک شبه جزيره  و  متر  در حدود 36  نزديک جزيره لارک 

مسندام 180 متر است و عرض آن نيز 53 تا 95 کيلومتر است 

)حسين آبادي، 11 ارديبهشت 1385(. عرض کم تنگه هرمز 

مجاورت  در  ساحلي  ارتفاعات  نيز  و  جزيره  تعدادي  وجود  و 

خطوط اصلي کشتيراني، باعث حساسيت شديد ابرقدرت ها و 

به ويژه کشورهاي غربي نسبت به مسئله امنيت منطقه در طول 

دوران جنگ سرد و پس از آن شده است. آلبوکرک، دريادار 

المندب،  باب  بر سر تنگه  بود که هر دولتي  پرتغالي، معتقد 

هرمز و مالاکا تسلط داشته باشد، بر جهان مسلط خواهد بود 

)جعفري ولداني، 1384: 13(. اين تنگه به دليل واقع شدن در 

مسير انتقال نفت مورد نياز کشورهاي صنعتي و به ويژه جهان 

فضاي  در  فشار،  اعمال  و  کنترل  نقطه  يک  عنوان  به  غرب، 

ژئواستراتژيک غرب و ايالات متحده آمريکا، نقش مهمي را ايفا 

نموده است؛ زيرا هرگونه قطع عبور نفت از آن، جهان صنعتي 

که  گفت  مي توان  اين رو  از  مي سازد.  روبرو  نفتي  بحران  با  را 

منافع  به  مي توان  آن،  کمک  به  که  است  اهرمي  منطقه  اين 

ايالات متحده و قدرت هاي بحري و بري، آسيب  استراتژيک 

وارد کرد. عمده انرژي دنيا، بالغ بر %40 صادرات نفت جهان از 

منطقه خليج فارس و تنگه هرمز عبور مي کند و سالانه حدود 

سيزده هزار واحد شناور از تنگه هرمز وارد خليج فارس مي شود 

از  بيش  هم اکنون   .)1385 ارديبهشت   11 آبادي،  )حسين 

از طريق  استخراجي کشورهاي حوزه خليج فارس  نفت   75%

تنگه هرمز به جهان صادر مي شود. در آينده نيز اگر لوله هاي 

خليج فارس  به  ايران  شمالي  همسايه  کشورهاي  گاز  و  نفت 
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بهترين  امنيتي  جغرافيايي  شرايط  علت  به  که  متصل شود 

مسير است بر اهميت اين تنگه خواهد افزود )همان(.

در  را  آن  که  خليج فارس  ژئوپليتيک  ويژگي هاي  برخي 

کانون توجه قرار داده عبارتند از:

1( وجود منابع عظيم نفت و گاز؛ 2( راه درآمدزايي ارزي 

 )3 منطقه؛  کشورهاي  براي  ذخاير  و  منابع  فروش  طريق  از 

 )4 صنعتي؛  کشورهاي  کارخانجات  سوخت  تأمين کننده 

کشورهاي  براي  آزاد  آب هاي  به  دسترسي  و  برقراري  امکان 

منطقه؛ 5( تأمين معاش و مواد غذايي براي کشورهاي حاشيه 

آن؛ 6( ايجاد پرستيژ براي کشورهاي منطقه، به واسطه توجه 

قدرت هاي دنيا به خليج فارس.

5.ژئوپليتيکخليجفارسوچالشهايميانکشورهايساحلي

در هر محيط، ممکن است عواملي به تعامل و تعارض مشغول 

»ساختاري«،  نوع  از  منطقه خليج فارس  در  عوامل  اين  باشند. 

است.  ساختاري«  »سنتي  نوع  دو  هر  از  تلفيقي  يا  و  »سنتي« 

در بررسي عوامل سنتي منطقه خليج فارس، تعارضاتي در دو 

»مذهبي« مشاهده مي کنيم. در مجموعه  و  ملي«  »قومي  بعد 

در  منطقه  کشورهاي  بين  که  درمي يابيم  ساختاري،  عوامل 

زمينه هاي »مرزي«، »قدرت طلبي« يا در واقع داعيه رهبري بر 

منطقه، تعارضاتي وجود دارد که خود تعارضات ساختاري ناشي 

از ويژگي هاي ژئوپليتيک خليج فارس است. اگر اين تعارضات 

ساختاري را بتوان در بين کشورها از ميان برد، تعارضات سنتي 

نيز به  نوبه خود حل خواهند شد؛ هر چند که در ايجاد اين گونه 

عوامل  نقش  منطقه،  کشورهاي  ميان  واگرايي ها  و  اختلافات 

خارجي و دولت هاي برون منطقه اي را نبايد ناديده گرفت.

از جمله ويژگي هاي منحصر  به دلايل متعدد  اين منطقه 

به  فرد طبيعي، انساني و به  طور کلي جغرافيايي و ژئوپليتيکي 

مرکز  در  است  آن  سياسي  جغرافيايي  از  متأثر  خود  که 

کنش ها  و  گرفته  قرار  منطقه اي  قدرت هاي  و  دولت ها  توجه 

و تعاملاتي را ميان کشورهاي منطقه و ديگر کشورها، پديد 

کشورها  ميان  آمده  پديد  چالش هاي  از  برخي  است.  آورده 

ناشي از موقعيت ژئوپليتيکي خليج فارس عبارتند از:

1.اختلافاتمرزيوارضيميانکشورهايحاشيهخليجفارس

حاشيه  کشورهاي  ميان  ارضي  و  مرزي  اختلافات 

خليج فارس بيشتر در مناطق نفت خيز و داراي منابع نفتي و 

يا بر سر جزاير است. در واقع ريشه اصلي واگرايي در منطقه 

مرزي  و  ارضي  نشده  حل  مسائل  در  مي توان  را  خليج فارس 

صلح  تنها  نه  اختلافات  اين  کرد.  جستجو  منطقه  کشورهاي 

و امنيت منطقه را مورد مخاطره قرار داده، بلکه هم گرايي را 

که از طريق تکوين همکاري و سوءتفاهم ها ميسر مي شود با 

مشکل مواجه نموده است. بيش از پنجاه مورد اختلاف مرزي 

بين هشت کشور خليج فارس وجود دارد که به  طور کلي اين 

اختلاف هاي  تقسيم کرد:  به سه دسته  را مي توان  اختلاف ها 

باقي مانده؛  مسکوت  يا  خفته  اختلاف هاي  نشده؛  حل 

اختلاف هاي حاد علني.

شامل  اختلاف ها  نوع  نشده: اين  حل اختلافهاي الف(

توافقي  هيچ گونه  يا  که  است  مرزي  و  ارضي  اختلاف هاي 

يا  و  نگرفته  صورت  کشور  دو  بين  طولاني  مرزهاي  مورد  در 

نوع  اين  دارد.  ارضي  مطامع  ديگر  کشور  به  نسبت  کشوري 

باقي  همچنان  درگيري  تنش  منبع  يک  عنوان  به  اختلاف ها 

خوردن  هم  بر  و  ناآرامي  موجبات  صباحي  چند  هر  و  است 

و  ايران  مرزي  اختلاف هاي  مي آورد.  فراهم  را  منطقه  امنيت 

کويت، بحرين و قطر، عربستان و عمان و غيره از اين دسته 

اختلاف هاست. هر چند که بيشترين تهديد در امنيت منطقه 

ارضي  اختلاف هاي  اما  است،  مرزي  اختلاف هاي  به  مربوطه 

به همراه  نتايج خطرناک و جبران ناپذيري  کشورهاي منطقه 

داشته که مي توان آن ها را در دو دسته مورد اشاره قرار داد:

نوعاول: اختلاف هايي که در ظاهر حل شده اند، اما انگيزه 

آن ها در جاي خود همچنان باقي است. به عبارت ديگر، انعقاد 

اختلاف هاي  پايان  معناي  به  منطقه  در  قراردادها  از  بسياري 

به  مي شود.  تلقي  آتش بس  نوعي  بلکه همچون  نبوده،  مرزي 

همين سبب، اختلاف هايي که در ظاهر به انعقاد قرارداد منتهي 

شده اند، پس از مدتي از طرف يکي از طرفين نقض شده و يا 

بي اعتبار اعلام شده اند؛ مانند اختلاف بين عراق و کويت.
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نوعدوم: اختلاف هاي خفته اي که هيچ نشاني از برخورد و يا 

درگيري ندارند اما به عنوان يک انگيزه اختلاف همچنان وجود 

دارند؛ يعني در حقيقت اختلاف وجود دارد، ولي هيچ نشانه اي 

رخ نداده است؛ مانند ميدان نفتي پارس جنوبي ميان ايران و قطر.

ب(اختلافهايخفتهيامسکوتباقيمانده

علني،  اختلاف هاي  علني: و حاد اختلافهاي ج(

زماني  و  شده اند  مطرح  به  وضوح  که  هستند  اختلاف هايي 

اختلافي حاد مي شود که به درگيري نظامي بينجامد؛ همچون 

و  ايران  اختلاف  کويت.  و  عراق  يا  عراق  و  ايران  اختلاف هاي 

امارات بر سر جزاير سه گانه نيز نمونه اي از اختلاف هاي علني 

است )ابراهيمي فر، 1378: 390- 391(؛ براي مثال »خرابي هاي 

ايران  براي  دلار  ميليارد   309 عراق،  و  ايران  جنگ  از  ناشي 

برآورد شده است. دو کشور،  براي عراق  و 405 ميليارد دلار 

و 419  ديده اند  اين جنگ خسارت  دلار طي  ميليارد   1132

ميليارد دلار درآمد نفتي داشته اند. مي توان گفت که هزينه هاي 

ناخالص جنگي و خسارات وارده به دو کشور بيشتر از درآمد 

آن ها بوده است. عراق %44 از توليد ناخالص ملي و ايران 18% 

تا %24 توليد ناخالص ملي را صرف هزينه هاي نظامي کرده اند« 

)شهابي، 1369: 128(. اين تنها بخشي از هزينه هايي است که 

کشورهاي خليج فارس جهت سرکوب و کنار گذاشتن يکديگر 

براي رسيدن به يکه تازي در منطقه صرف کرده اند.

جدول4.اختلافاتمرزيوارضيميانکشورهايحاشيهخليجفارس

موضوعاتمورداختلافنامکشورهايطرفاختلافرديف

ارضي )المرادم وقارو( مرز دريايي )تعيين فلات قاره(عربستان کويت1

مرزي و ارضي )دوازده مورد(ميان هفت امارات کنفدراسيون امارات متحده عربي2

بحرين قطر3
ارضي )جمع الجزاير حوار و نوار زباره( 

مرز دريايي )تعيين فلات قاره(

مرز دريايي در خليج سالوا و خورالعديدعربستان سعودي قطر4

ارضي )واحه بوريمي( مرز درياييعربستان سعودي امارات متحده عربي5

ارضي )جزاير سه گانه( مرز دريايي )به جزء دبي(امارات متحده عربي ايران6

ارضي )جزاير و ربه و بوبيان( مرز دريايي )تعيين فلات قاره(عراق کويت7

ايران کويت8
مرز دريايي 

)به دليل اختلاف افکني دولت عراق در تعيين حدود فلات قاره(

ارضي )جزيره حالول، خورالعديد و چند جزيره ديگر(ابوظبي قطر9

مرز دريايي )تعيين حدود فلات قاره(ايران عراق10

ارضي )قسمت هاي از رأس الخيمه و عجمان( مرز دريايي امارات متحده عربي عمان11
)تعيين فلات قاره با عجمان(

)منبع: جعفري ولداني، 1371(

جدول5.جنگهاوبرخوردهايمرزيبيندولتهايحاشيهخليجفارس

موضوعنامکشورهارديف

هشت سال جنگ )1980- 1988 م.( تعداد برخوردهاي مرزي غيرقابل شمارشايران عراق1

جنگ خليج فارس )1990- 1991م.( حداقل بيست برخورد مرزي از سال 1973 تا 1993 م.عراق کويت2

جنگ خليج فارس 1991 م. )استقرار نيروهاي نظامي عراق در مرز عربستان سعودي(عربستان سعودي عراق3

برخورد 1979 م.فجيره شارجه4

برخورد، سپتامبر 1992 م.عربستان سعودي قطر5
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موضوعنامکشورهارديف

برخورد 26 آوريل 1986م.قطر بحرين6

برخورد 8 نوامبر 1992 م.عمان امارات متحده عربي7

جنگ ظفار و حداقل سه برخورد در سال هاي 1976، 1982، 1987 م.عمان يمن8

عربستان سعودي يمن9
چهار جنگ در سال هاي 1926، 1934، 1962، 1969 م. و دست کم ده برخورد مرزي از 

1978 تا 1989 م.

)منبع: محرابي، 1377: 246(

منطقه در اعتمادي وجوبي امنيتي متفاوت ديدگاههاي .2

خليجفارس)ژئوميليتاريمتفاوتدرخليجفارس(

کاهش  به  کمک  به  منظور  است  تدبيري  اعتمادسازي، 

محاسبه  و  کج فهمي  خطرات  و  مسلحانه  مناقشه  خطرات 

در  ويژه  به  نظامي؛  برانگيز  نگراني  فعاليت هاي  نادرست 

به  اطلاعات  فاقد  مشارکت کننده  کشورهاي  که  شرايطي 

باشند )رسولي،  اين فعاليت ها  باب ماهيت  موقع و روشن در 

1381: 238(. در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس يک جوّ 

بي اعتمادي، حاکم است. اين جو بي اعتمادي موجب شده تا 

زمينه هر گونه همکاري دوجانبه و چندجانبه ميان واحدهاي 

کشورهاي  برخي  و  گيرد  قرار  تأثير  تحت  منطقه،  سياسي 

منطقه را جهت کسب اهداف امنيتي خود، متوجه قدرت هاي 

فرا منطقه اي کند. »ناهمگوني ساختارهاي سياسي کشورهاي 

امنيتي  وابستگي  و  منطقه اي  فرا  قدرت هاي  حضور  منطقه، 

برخي از کشورهاي منطقه به خارج، از عوامل جوّ بي اعتمادي 

ميان کشورهاي منطقه است« )همان: 239(. 

جغرافياي  خليج فارس  حاشيه  کشورهاي  زماني  که  تا   

نظامي )ژئوميليتاري( خود را به  صورت انزوا و يا در ارتباط با 

قدرت هاي فرا منطقه اي قرار دهند و در استراتژي غرب قرار 

گيرند، عامل واگرايي جغرافياي نظامي قوي است.

ديدگاه هاي متفاوت در خصوص امنيت خليج فارس باعث 

طرح ريزي فرمول هاي امنيتي متفاوت به اشکال مختلف و گاه 

کشورهاي  انفرادي،  اقدام هاي  نهايت  در  که  گرديده  متضاد 

اين  که  آورده  فراهم  دفاعي  واکنش  يک  به سوي  را  منطقه 

اقدام ها باعث سلب امنيت کشورهاي همسايه شده است. حال 

آنکه امنيت خليج فارس در عمل بر اساس يک نگرش انتزاعي، 

کشورهاي  دست جمعي  اقدام  بلکه  نيست،  قابل دستيابي 

منطقه است که مي تواند تنها فرمول امنيتي براي حصول به 

امنيت واقعي منطقه باشد )ابراهيمي فر، 1378: 381(.

خصوص  در  متفاوت  ديدگاه هاي  وجود  دلايل  جمله  از 

قدرت  قطب هاي  از  يک  هر  که  است  اين  امنيت خليج فارس 

منطقه )ايران، عربستان سعودي و عراق( به  نوعي خود را در 

تأمين امنيت بهتر، محق مي دانند.

گذشته  سال  يک صد  در  خليج فارس  سياسي  تاريخچه 

نشان مي دهد که به طور ميانگين هر شانزده سال يکبار، يک 

جنگ دريايي در اين منطقه به وقوع پيوسته است. اين روند 

نشان مي دهد که خليج فارس به عنوان يکي از کليدي ترين و 

ژئوپليتيک همواره محل  ديدگاه  از  نقاط جهان  حساس ترين 

شکل گيري بحران هاي متعددي بوده و هست )عيوض خاني، 

.)23 :1383

از اين رو يکي از عوامل مهمي که با ثبات و امنيت منطقه 

است.  تسليحات  مسئله  دارد،  تنگاتنگ  رابطه  خليج فارس 

وجود رقابت هاي منطقه اي و تشنجات ناشي از آن، اين منطقه 

تسليحات  فروش  بازارهاي  از  يکي  و  ناامن  منطقه  يک  به  را 

پيشرفته  سلاح هاي  بي روية  ورود  است.  کرده  تبديل  جهاني 

بدون در نظر گرفتن ظرفيت و توان منطقه اي، به تحريکات و 

بي ثباتي شديد در منطقه دامن زده است. در واقع نوعي مسابقه 

تسليحاتي در منطقه به راه افتاده و کشورهاي منطقه سرگرم آن 

هستند و در راه آنچه جهان صنعتي مي خواهد، قدم برمي دارند. 

غافل از اينکه اين گونه خريدهاي تسليحاتي جز خرج اضافي، 

چيز ديگري عايد آن ها نخواهد کرد؛ زيرا در قرن بيست ويکم 
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نظامي  نيروي  ملت هاست،  دولت  اصلي  گفتمان  اقتصاد  که 

جهت  مناسب  محيط  يک  وجود  بلکه  بود،  نخواهد  راهگشا 

سرمايه گذاري خارجي، بهترين گزينه براي پيشرفت است.

بهترين فرصت  با محيط مشترکش،  متمايز،  اين منطقه 

ايجاد يک  به منظور  يکديگر  با  ملل ساحلي  براي همکاري  را 

گروه بندي  اين  است.  آورده  فراهم  اقتصادي  گروه بندي 

ژئوپليتيک  جهان  در  منطقه  کشورهاي  اقتصادي  بقاي  براي 

چندقطبي در حال ظهور که ميل به اقتصاد دارد، حياتي است. 

استراتژيک  موضوعات  و  اقتصادي  دغدغه هاي  و  تشابه  وجوه 

توليدي  ظرفيت  با  منطقه  جهاني  اهميت  کنار  در  مربوطه، 

بالاي آن براي توليد و صدور نفت و گاز و روابط تجاري گسترده 

آن با تمام گروه بندي هاي اقتصادي جهان، فرصت منحصر به 

فردي براي ايجاد اين گروه بندي اقتصادي پديد آورده است که 

نبايد آن را از دست داد )مجتهدزاده، 1381: 42(.

واگرايي در عاملي منطقهاي فرا کشورهاي حضور .3

کشورهايساحليخليجفارس

کشورهاي فرا منطقه اي همچون آمريکا، چين، انگلستان 

و غيره براي تأمين سوخت صنايع و کارخانه هاي خود به منابع 

انرژي خليج فارس نياز دارند و همواره با حضور در اين منطقه 

آمريکا  مانند  کشوري  منابع اند؛  اين  از  بهره برداري  پي  در 

تاکنون جنگ هاي متعددي را با کشورهاي حاشيه خليج فارس 

به راه انداخته تا از اين طريق منافع خود را تأمين کند.

در  آمريکا  منافع  که  مي شود  گفته  تاريخي  لحاظ  از 

خاورميانه و خليج فارس تا جنگ جهاني اول، جنبه فرهنگي 

داشت و در فاصله بين دو جنگ جهاني، عمدتاً به دليل ثروت 

نفتي اعراب جنبه بازرگاني پيدا کرد؛ زيرا درک اهميت حياتي 

نفت در جنگ منافع، آمريکايي ها را به طور گسترده اي به اين 

از  که  آمريکا  دوم،  از جنگ جهاني  بعد  و  کرد  منطقه جذب 

اين جنگ کمترين صدمات را نسبت به بقيه ابرقدرت ها ديده 

از  و  مرفه ترين  داشت،  اختيار  در  که  فراواني  منافع  با  بود، 

لحاظ نظامي، قوي ترين ملت ها بود، درصدد برآمد که نقش 

بعد  به  از سال 1981م.  نمايد. همچنين  ايفا  را  پليس جهان 

امنيت  حفظ  منظور  به   ترکيبي  و  جاه طلبانه  استراتژي  يک 

جنوب غربي آسيا در پيش گرفت. اين منطقه، خليج فارس، 

شبه جزيره عربستان، درياي عمان، درياي سرخ، شمال غربي 

بين  در  را شامل مي شد.  آفريقا  بالأخره شاخ  و  اقيانوس هند 

اين  به  که  کشورهايي  اولين  خليج فارس،  حاشيه  کشورهاي 

و  سعودي  عربستان  شدند،  ملحق  امنيتي  ترتيب  و  آرامش 

عمان بودند )محرابي، 1377: 220- 223(.

امورخارجه  وزارت  پيشين  معاون سياسي  نيوسام،  ديويد 

داشت:  بيان  1980م.  سال  در  سخنراني  يک  در  آمريکا، 

آن  مرکز  بخواهد  کسي  و  باشد  مسطحي  دايره  جهان  »اگر 

خليج فارس  آن  مرکز  که  گفت  مي توان  يقين  به  بيايد،  را 

اين منطقه وجود  اهميت  به  امروزه جايي در جهان   ... است 

علايقي  با  و  نقطه  يک  متوجه  را  توجهات  تمامي  که  ندارد 

ادامه سلامت  براي  در حال حاضر،  کند.  و همسان  يکدست 

 اقتصادي و ثبات جهان جايي به اهميت اين مرکز وجود ندارد

.)Newsom, 1980: 59( 

آمريکا  متحده  ايالات  استراتژي هاي  مهم ترين  از  يکي 

کشور  اين  نظامي  نيروهاي  مستمر  حضور  منطقه،  در 

در  آمريکا  مستقيم  نظامي  حضور  است.  خليج فارس  در 

سياست هاي  از  همه جانبه  پشتيباني  معناي  به  خليج فارس 

ممکن  که  است  تحولاتي  و  تغيير  عليه  هم پيمانانش  و  خود 

اراده آن ها روي دهد. در شرايط  از  است در خليج فارس دور 

ايفاي  ايالات متحده در منطقه، حضور جدي و  کنوني نقش 

نقش انحصاري است. آمريکا در پي ممانعت از نقش محوري 

ايران براي هم گرايي منطقه اي در حوزه خليج فارس و تسلط 

بر اراده سياسي کشورهاي منطقه است )عزتي، 1388: 14(.

حضور  منطقه  اين  در  که  کشورهايي  از  ديگر  يکي 

چشمگيري داشته، انگلستان است. هر چند با خروج بريتانيا 

در 1971 م. از خليج فارس گفته مي شود که حضور اين کشور 

فيزيکي  بُعد  تنها  اين خروج  ولي  يافته  پايان  خليج فارس  در 

آمريکا همچنان  به همراه  نظامي دوباره  قضيه است و حضور 

ادامه دارد. اين کشور همچون آمريکا به دنبال منافع بيشتري 

در خليج فارس است و خليج فارس را نيز از منابع تهيه کننده 

رقيب خود  از  نمي خواهد  نيز  از طرفي  و  منافع خود مي داند 
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هر  بريتانيا،  بماند.  عقب تر  اقتصادي  نظر  از  آمريکا،  يعني 

چند که از نظر نظامي )محدود( و آوردن ناو جنگي در منطقه 

اقدامي نکرده ولي با همياري آمريکا در جنگ با عراق در سال 

1991 م. و همچنين در جنگ 2003 م. در سرنگوني رژيم 

بعث عراق، حضور دوباره خود را قوّت بخشيده است. 

انگلستان براي رسيدن به اهداف خود در منطقه، اقدامات 

برده  کار  به  خليج فارس  و  خاورميانه  در  را  استراتژي هايي  و 

است که برخي از آن ها عبارتند از: 

ايجادتضادهاييميانگروههايانساني

جناح  و  پيشرو  و  تجددطلب  نيروهاي  ميان  تضاد  الف( 

از  مهاجر  جمعيت هاي  ميان  تضاد  ب(  ارتجاعي؛  و  سنتي 

جمله ايرانيان و بوميان؛ ج( تضاد ميان مجموعه شيخ نشين ها 

ساکنان  همبستگي  و  اتحاد  از  اول  تضاد  نوع  دو  يکديگر.  با 

ميان  سوم  تضاد  اما  آورده،  عمل  به  ممانعت  خليج فارس 

مجموع شيخ نشين ها و ساکنان عرب زبان، باعث ايجاد اختلاف 

و تفرقه افکني شده است.

به جاي »خليج فارس«  نام »خليج عربي«  2 عنوان کردن 

)همان: 215- 216(

از  آن  تثبيت  و  عربي«  »خليج  به  »خليج فارس«  نام  تغيير 

دامن  آن  به  منطقه اي  فرا  دول  که  است  دسيسه هايي  جمله 

حاشيه  کشورهاي  شکل گيري  ابتداي  از  خليج  اين  مي زنند. 

آن »فارس« ناميده مي شده و همچنان خليج فارس باقي خواهد 

يعني  »نارمَرتو«1  را  دريا  اين  آشوري ها،  اسلام،  از  قبل  ماند. 

»رود تلخ« ناميده اند و در دوران هخامنشيان اين دريا »پارس« 

ناوگان  نخستين  که  هخامنشي  داريوش  و  مي شده  ناميده 

دريايي جهان را به وجود آورد و به حفر کانال سوئز پرداخت در 

کتيبه اي در محل کانال آورده است: من پارسي هستم. از پارس 

رودي  از  دادم  را  آبراه  اين  کندن  فرمان  من  گشودم.  را  مصر 

که از مصر روان است به دريايي که از پارس آيد )مجتهدزاده، 

1385: 3(. همچنين قديم ترين قومي که مطالعه زمين را آغاز 

1. Narmarratu

کردند بابلي ها بودند. آن ها از 2500 سال پيش، زمين را صفحه 

در  واقع  سرزمين هاي  را  جهان  و  مي کردند  فرض  مسطحي 

اطراف بابل و مابين رود نيل و شط دجله مي دانستند و از درياها 

فقط خليج فارس را مي شناختند که در مجاورت آن سرزمين بود 

)همان: 15(. از ديگر تمدن هاي آن زمان يونان بود که آن ها نيز 

به وجود خليج فارس آگاهي داشتند و چهار دريايي که يونانيان 

مي دانستند  منشعب  تتيس(  )درياي  کناري  بزرگ  درياي  از 

)مديترانه  روم2  خليج  يا  متوسط  درياي   1 از:  بود  عبارت 

امروز(؛ 2 درياي خزر3؛ 3 خليج عربي4  )درياي سرخ امروز(؛ 

4 خليج فارس.5 چنين تقسيم بندي جغرافيايي، مدت ها اساس 

 546 تا   640( ملطي6  طالس  چون  دانشمنداني  علمي  کار 

ق.م(، آناکسيمندر7 )546 تا 612 ق.م( همچنين استرابو8 )پدر 

علم جغرافيا( بود. دانشمندان جغرافي نويس اسلامي و عرب نيز 

با تقسيماتي که انجام داده بودند، آب هاي جهان را به دو درياي 

عظيم به نام هاي بحر فارس و بحر روم تقسيم مي کردند که از 

اقيانوس جهاني يا درياي محيط به سمت کره خاک پيشروي 

کرده بودند )همان: 17(.

تقويتکننده )ژئوکالچري( فرهنگي جغرافياي عوامل .6

واگراييدرکشورهايحاشيهخليجفارس

1.اختلافميانشيعهوسنيدرکشورهايساحلي

در کشورهاي حوزة خليج فارس، يکي از عواملي که بر واگرايي 

اثر گذاشته، بافت ناهمگون فرهنگي و مذهبي در اين کشورها، 

به ويژه کشورهاي حوزه جنوبي و عرب زبان منطقه است. در واقع 

عوامل جغرافياي فرهنگي )ژئوکالچر(  که پراکندگي جمعيت و 

فرهنگ آن ها، همچنين از اصول و عوامل وابسته به آن ها بحث 

کشورهاي  ميان  در     )218 )پيشگاهي فرد،1386:  مي کند 

حاشيه خليج فارس در روند واگرايي، نقش مؤثري داشته است. 

اميرنشين هاي منطقه با بافت قبيله اي که دارند، دچار نوعي بافت 

ناهمگون مذهبي در درون کشورهاي خود هستند. اين کشورها 

وهابي(،  و  چهارگانه  )انواع  مذهب  سني  مسلمانان  از  ترکيبي 

2. Roman Gulf
3. Gaspian sea
4. Arabian Gulf
5. Persian Gulf
6. thales meltius
7. Anaximender
8. strabo
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شيعه، خوارج )اباضي(، موجي از مذاهب و عقايد کارگران رانده 

بودايي،  از هندوهاي متعصب،  اعم  از کشورهاي هم جوار  شده 

برهمايي و انواع مذاهب مسيحي را در خود دارند. تمامي شش 

کشور عرب حوزه خليج فارس ]عراق تا قبل از سرنگوني در سال 

2003م.[، تحت حکومت خاندان هاي سني مذهب اداره مي شوند 

و اغلب سياست هاي تبعيض آميز در مورد شيعيان به کار مي برند 

)امامي، 1380: 81- 94(.

عراق   ،95% )ايران  منطقه  کشورهاي  ميان  در  شيعيان 

%60، بحرين %70( داراي بيشترين جمعيت هستند که در 

برابر جمعيت اهل تسنن در کشورهاي عرب منطقه، هر چند 

تعداد بيشتري از جمعيت منطقه را دارند، اما در جهان اسلام 

که بيش از %90 جمعيت آن را اهل تسنن تشکيل مي دهند 

دارند.  توجهي  قابل  محدوديت  جمعيتي  نظر  از  شيعيان 

اختلاف ميان شيعه و سني در موضوع امامت و ولايت بعد از 

ديدگاه هاي  ايجاد  باعث  اختلاف  همين  و  است  )ص(  پيامبر 

متفاوتي نسبت به يکديگر در سطح منطقه شده است.

به زعم اهل تسنن، شيعيان با مشروعيت دادن به امامت، 

گرفتار نوعي کج روي شده و با وارد کردن عناصري از حکمت 

نگاه  در  افزوده اند.  خود  کج روي  بر  هندو  حتي  و  يوناني 

نادرست و اشتباه است  شيعيان، سنت گرايي سني ها نه تنها 

که عميقاً در تقابل با شرع و درنتيجه نامشروع است و بر اين 

پيامبر )ص( به جاي  بر مسئله خلافت  باورند که اهل تسنن 

تمکين نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط شخص ايشان، 

آن را در جهتي ديگر سوق داده و مرتکب گناه شده اند )لورو و 

توال، 1381: 131(.

2.ساختارقومي-قبيلهايکشورهايحاشيهجنوبيخليجفارس

در حاشيه جنوبي خليج فارس، کشورهايي با ساختار قومي 

عرب  کشورهاي  تمام  در  واقع  در  مي کنند.  زندگي  قبيله اي 

منطقه تا حدودي به استثناي عراق، ساختار قومي قبيله اي 

حکومت  ويژگي هاي  است.  حاکم  کشورها  حکومتي  نظام  بر 

موجب  خليج فارس،  عرب هاي  ميان  در  فردگرايي  و  قبيله اي 

نوعي نظام وفاداري شخصي در کشورهاي منطقه شده است 

تحولات  و  رويدادها  در  مي توانند  رهبران  آن،  به مقتضاي  که 

سياسي بسيار سرنوشت ساز باشند؛ به عنوان مثال در عربستان 

سعودي در حدود چهار هزار قبيله وجود دارد که امروزه با وجود 

گذار جوامع، از جوامع سنتي به مدرنيته، هنوز در اين کشور 

قبيله گرايي  و  و ميان کشورهاي خليج فارس وجود قوم گرايي 

اين  حکومتي  نظام  نوع  به  توجه  با  خود  اين  مي شود.  ديده 

کشورها، در ارتباط با ديگر کشورهاي منطقه و جهان تأثيرگذار 

است؛ زيرا در عصر جهاني شدن که دولت ها در حال استحاله 

هستند و مرزهاي جغرافيايي کم رنگ مي شود نظام قبيله اي 

حاکم بر حکومت در پيوند روابط، اثرگذار است و از يک رابطه 

توسعه يافته جلوگيري به عمل خواهد آورد. 

ديگر  سعودي،  عربستان  اينکه  بر  مبني  تفکراتي  وجود 

خود  نفوذ  بلافصل  منطقه  را  خليج فارس  حاشيه  امارات 

خطرناک  خود  رژيم  براي  را  امارات  اين  سقوط  و  مي شمارد 

مي داند، ناشي از همين گونه تفکرات قومي قبيله اي است. در 

بر مردم حرف  جهان کنوني که دموکراسي و حکومت مردم 

اول را مي زند، هنوز در اين کشورها، حکومت هاي موروثي و 

خانوادگي و قوم گرايي بر کشورهاي منطقه حاکم است و هر 

چند که اقداماتي در جهت آراي عمومي و تشکيل مجلس و 

پارلمان صورت گرفته، اما هنوز اصول خانوادگي و قوم گرايي 

بر کشورهاي منطقه حاکم است.

حفظ  براي  صورت  هر  در  سنتي  حکومت هاي  بنابراين 

موقعيت خود در برابر تقاضاي نسل جديد، ناچار خواهند شد 

که منابع عظيم مالي و بخش مهمي از عايدات نفت را هزينه 

کنند و حکام خليج فارس مجبورند از اين منابع براي افزايش 

سياسي  دگرگوني هاي  با  رويارويي  براي  و  خود  توانايي هاي 

انقلابي نسل جوان که سايه آن بر سراسر منطقه کشيده شده، 

استفاده کنند )همان: 148(.

3.ديدگاهايدئولوژيککشورهاونخبگانآنها

بر قدرت سياسي  را مي توان گروهي برشمرد که  نخبگان 

بازشناسي مي کنند.  را  تأثير گذاشته، هنجارهاي يک جامعه 

آنان را مي توان گروهي دانست که برخوردار از موقعيتي برجسته 

عملکردهاي  دليل  به  امر  اين  و  هستند  ديگران  به  نسبت 

بايد  اقشار جامعه است. نخبگان  به ديگر  آنان نسبت  مختلف 
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داراي ميزاني از يکپارچگي و اشتراک ميان خود و در عين حال 

داراي صفاتي منحصر به فرد با مرزهايي مشخص پذيرفته شده 

باشند. با مداخله نخبگان، افکار و انديشه هاي نو جذابيت يافته 

که  دخالت  اين  بدون  مي کنند.  پيدا  پيروي  و  تقليد  ارزش  و 

نقشي تعيين کننده دارد، اشاعه افکار نو با کندي صورت گرفته 

و کمتر فراگير مي شود. به عبارت ديگر، وجود روشنفکران و 

نخبگان، توسعه اقتصادي ]اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ...[ 

را امکان پذير ساخته، دسترسي به اتحاد اجتماعي را آسان تر و 

نوگرايي را عملي مي سازد )هودر، 1386: 53(.

نقش نخبگان در کشورهاي حاشيه خليج فارس، تحت  تأثير 

شرايط و مقتضيات ويژه اي است. همه کشورهاي اين منطقه 

مسلمان هستند و از آنجا که از جمله کشورهاي جهان سومي و 

در حال توسعه اند، قشر نخبه آن ها که در غرب تحصيل کرده اند 

با  قرار داشته اند  آنجا  آموزشي  و تحت تأثير محيط و تفکرات 

و  اسلامي  ايدئولوژي  با  مواجهه  در  خود،  جوامع  در  حضور 

و  سنتي  )ديدگاه  کشورهايشان  رهبران  و  حاکمان  تفکرات 

قومي قبيله اي(، دچار اختلاف ديدگاه و ايدئولوژي مي شوند. 

مخالف  اسلام  با  لزوماً  نخبگان  اين گونه  گفت  نمي توان  البته 

بازنمي گشتند،  به جوامع خود  بود  اين گونه  اگر  زيرا  هستند؛ 

بلکه اختلاف، بيشتر ميان آن ها و قشر سنتي حاکم بر جامعه 

و  سنتي  تفکرات  به نوعي،  کشورها  اين  حاکمان  زيرا  است؛ 

تاريخي را حفظ مي کنند و حضور ايدئولوژي هاي جديد را در 

جامعه تا حدودي منافي اهداف خود مي دانند. 

نخبگان  پذيرش  از  قبل  خليج فارس  حاشيه  کشورهاي 

اول، خواهان گسترش  براي توسعه کشورهاي خود در وهلة 

در  ايران  »نقش  که  همانطور  هستند؛  جهان  تمام  به  اسلام 

است؛  ويژه اي  اهميت  داراي  غربي ها  ديد  از  اسلام  گسترش 

اين  از  به نظر مي رسد خطر گسترش اسلام که پيش  چراکه 

به صورت پراکنده مطرح مي شد اکنون ماهيت ژئوپليتيک به 

خود گرفته و به شکلي ملموس مورد توجه واقع شود« )فولر و 

لسر، 1384: 86(.

نمي توان گفت اسلام در تضاد با توسعه و پيشرفت است، 

بلکه ديدگاه ها و افکار حاکم بر رهبران و دولتمردان است که 

به اشتباه به جاي پذيرش نخبگان و ترقي و پيشرفت جامعه، 

بيشتر ديد سنتي را حفظ کرده و به  نوعي از پذيرش تغيير و 

خود  اين  که  مي زنند؛  باز  سر  اجتماعي  و  اقتصادي  تحولات 

باعث ايجاد نارضايتي هايي عمومي در داخل کشورهاي منطقه 

خليج فارس و جهان اسلام شده است.

بسيار  پيش نياز  تنها  نه  اسلام  در جهان  داخلي  نارضايتي 

بااهميتي براي رشد بين المللي نيروهاي اسلام گراي راديکال به 

شمار مي آيد، بلکه اگر نارضايتي عمومي از شرايط محلي به يک 

سطح قابل قبولي برسد، آنگاه بعيد است که مسائل بين المللي 

در  راديکال  اسلامي  اصلي  جنبش هاي  تقويت  به  داخل  در 

نارضايتي  متأسفانه،  بپردازند.  بين المللي  مرزهاي  سراسر 

است.  شده  شايع  مسلمان  کشورهاي  از  بسياري  در  داخلي 

نرخ هاي  فرصت،  فقدان  بيکاري،  اقتصادي،  عميق  مشکلات 

اجتماعي و  ارائه خدمات  را در  به رشد جمعيت که دولت  رو 

ساختار روبنايي ناتوان مي سازد، بخش دولتي ناکارآمد و ضعف 

مديريت در آن ها، فساد، دولت هاي فقير و فقدان دولت نماينده 

]به ويژه کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس[ همگي از جمله 

مانع هاي کليدي هستند. اکثر رژيم هاي منطقه، از مشروعيت 

رنج مي برند؛ زيرا اين رژيم ها انتخاب شده نيستند و اغلب از يک 

زمينه کوچک براي مشروعيت لازم در زمان بحران برخوردارند 

)عزتي، 1378: 234(.

ارتباطات  گسترش  با  يکم  و  بيست  قرن  در  حالي که  در 

سطوح  خود  جوامع  مردم  براي  دولت ها  مردم سالاري،  و 

»يکي  اينکه  وجود  با  و  مي کنند  مهيا  را  پيشرفت  مختلف 

فکري،  لحاظ  به  بين الملل  نظام  ويژگي هاي  مهم ترين  از 

مملکت داري جمعي است، پيچيدگي ارتباطات و چند بعدي 

جمعي،  تصميم گيري  که  شده  باعث  تصميم گيري ها  شدن 

جايگزين آراء و استنتاجات فردي شود، جوامع خاورميانه اي 

و  به خصوص روحي  و  اجتماعي  و  تاريخي  به دلايل مختلف 

به  کار جمعي که  به  نتوانسته اند در حوزه سياست،  فکري، 

کارآمدي کلان ملي منجر شود دست يابند و هر چند امروزه 

صحبت از جامعه مدني در خاورميانه آغاز شده است، ولي راه 

 طولاني براي فعليت بخشيدن به اين آرمان، باقي مانده است« 

)سريع القلم، 1374: 38(.
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نتيجهگيري

از مجموع عوامل جغرافياي سياسي و جغرافياي فرهنگي 

ژئواکونوميک  و  ژئوپليتيک  )موقعيت  آمد  نوشته  اين  در  که 

آن،  جزاير  و  خليج فارس  ژئوپليتيک  موقعيت  هرمز،  تنگه 

موقعيت و جايگاه کشورها و عوامل مؤثر بر واگرايي در منطقه( 

چنين استنتاج مي شود که عوامل مذکور با شدت و ضعف هاي 

روند  سير  در  را  تعيين کننده  و  اصلي  نقش  همواره  مختلف 

اختلاف هاي کشورهاي حوزه خليج فارس داشته اند و بيشترين 

تأثيرات را بر روند درگيري و چالش ميان کشورهاي منطقه 

خليج فارس  ژئوپليتيک  عوامل  عبارتي،  به  نهاده اند.  جاي  بر 

سوي  از  اختلافي  دعوايي  طرح  براي  بوده  زمينه اي  همواره 

و  استمرار  براي  بوده  عاملي  همچنين  و  منطقه  دولت هاي 

تداوم يافتن اين اختلافات، آن هم در مراحل مختلف تحولات 

ميان،  اين  در  منطقه اي.  تحولات  و  تغيير  نيز  و  بين المللي 

رفتار سياسي قطب هاي قدرت منطقه و نيز دخالت هاي برون 

 منطقه اي )آمريکا و انگليس( در نحوه برخورد با عوامل مؤثر بر 

واگرايي کشورهاي منطقه، مؤثر بوده؛ که اين خود بي تأثير از 

نظام سياسي منطقه و نظام بين الملل نبوده است. 

از آنجا که ممالک نافذ خارجي، منافع خود را گاه در تداوم 

تمام  آن،  حل  در  نه  و  مي ديدند  منطقه  کشورهاي  اختلاف 

تلاش هاي آنان معطوف به »مديريت بحران« مي شد و بالطبع 

زمينه هاي گوناگوني چالش ها نيز پديد مي آمد. همچنين اين 

و  منافع  از  تجمعي  ويژگي هاي خاص خود،  به دلايل  منطقه 

اهداف »متعارض« قطب هاي قدرت منطقه است، که بالا گرفتن 

تنش و بحران در روابط دولت هاي منطقه، مي تواند به  نوبة خود 

انعکاسي از بالا گرفتن درگيري در ميان قطب هاي قدرت منطقه 

قدرت هاي  منافع  و  ژئوپليتيک خليج فارس  از  متأثر  نيز  آن  و 

برون منطقه بر سير روند تحولات منطقه، تلقي شود.

راهکارهاوپيشنهادها

1. وحدت آفرين بودن پيام دين اسلام به عنوان ايدئولوژي 

تعصبات  از  و دوري جستن  بر ملت هاي منطقه  واحد  و دين 

و جنگ  ايدئولوژيک  رقابت  از  پرهيز  نيز  و  بي مورد  و  خشک 

سرد اسلامي براي از بين بردن کانون تشنج.

2. ايجاد روابط برادرانه و دوستانه ميان کشورهاي مسلمان 

منطقه و عدم گرايش به پان هاي مختلف و رفع تبعيضات بين 

از سياست خارجي  به احساسات زدايي  اقدام  عرب و فارس و 

کشورهاي منطقه و هدايت حس ناسيوناليسم و قوم گرايي در 

جهت درست و منطقي آن.

3. زدودن ذهنيت هاي منفي تاريخي و قبولاندن اين موضوع که 

هيچ کدام از کشورهاي منطقه، هرگز قصد سلطه بر منطقه را ندارند 

و اين موضوع تبليغ کشورهاي غربي و برون  منطقه اي است.

4. نفت به عنوان مهم ترين منبع تحصيل ارز براي کشورها، 

اصلي ترين منبع درآمد دولت هاي منطقه است؛ به نحوي که 

نفت و گاز به  تنهايي نزديک به %85 کل نيازهاي کشورهاي 

منطقه را تأمين مي کند. بدين لحاظ بايد سياست هاي نفتي 

هماهنگ با يکديگر، جهت افزايش قيمت نفت و حفظ ميزان 

ويژه  به  اعضا  همه  توافق  با  که  شود  تلاش  بايد  و  اتخاذ  آن 

اوپک  براي سازمان  عربستان سعودي، سازمان دهي جديدي 

انجام گيرد. سياست هاي نفتي کشورهاي منطقه بايد بر اساس 

اجماع و مصالحه با ديگر کشورهاي عضو اوپک باشد.

فرانسه،  انگليس،  آمريکا،  اينکه کشورهاي  به  با توجه   .5

کشورهاي  به  نظامي  تسليحات  فروش  جهت  چين  و  آلمان 

منطقه از هم سبقت مي گيرند، »طرح تحريم خريد تسليحات 

امري  اين  و  گيرد  قرار  کشورها  کار  دستور  در  بايد  نظامي« 

ضروري به نظر مي آيد؛ زيرا هم اکنون بودجه هاي دفاعي کلاني 

مي شود.  نظامي  تسليحات  خريد  صرف  کشورها  اين  توسط 

درون  در  خارجي  سرمايه گذاري  با  منطقي  و  اصولي  برخورد 

ايجاد  باعث  که  اقتصادي؛  پيشرفت  و  رشد  جهت  کشورها 

اقتصاد امن داخلي و امنيت در منطقه و درون کشورها مي شود.

مفهوم  خصوص  در  مردم  آگاه سازي  جهت  در  تلاش   .6

نشر  بيان،  آزادي  مردم سالاري،  برقراري  اقتصادي،  شهروند 

مختلف،  احزاب  گسترده تر  حضور  اجازه  نشريات،  چاپ  و 

لفظي،  نه فقط  عملي  اجتماعي  و  اقتصادي  عدالت  برقراري 

دوري جستن از هر گونه القاي تفکرات شخصي دولت مردان 

به جاي منافع ملي در درون کشورهاي منطقه و غيره.
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